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سبزینه

مهری شیرمحمدی
عکس‌ها:

محمد سلطانی

گیلان

خاطراتشان از کشت و کار پرزحمت برنج، نقل همه برنجکاران گیلانی است، 
فرقــی نمی‌کند. چــه مانند علــی نقی پنج کلاس ســواد داشــته باشــد و بتواند 
فارســی را با لهجه گیلکی بیــان کند و چه احتــرام که مثل بســیاری از دختران 
 آن روز نگذاشــتند مدرســه برود تا مبادا کار بیجارکاریشــان لنگ بماند. حالا 
حاج خانم در سن ۷۵سالگی یکی از حســرت‌هایش همین خواندن و نوشتن 
اســت و خاطراتــش را تماماً بــه گیلکی تعریــف می‌کنــد و من نیز ســعی کردم 

بخشی از زبانش را در قالب کلمات بیاورم.

  فروردین و اردیبهشت؛ خزانه‌هایی که نشا می‌شود
اردیبهشت است و نشــاکاری تمام شده. همراه علی نقی به شــالیزار می‌روم. 
هشدار می‌دهد مراقب »میلوم« باشم. مار‌های آبی که در گوشه و کنار شالیزار 
درحال شکار قورباغه هستند. علی نقی، برنج‌کاری را این‌گونه توصیف می‌کند: 
»۱۳روز کــه از بهــار می‌گــذرد، کار آمــاده کــردن زمین شــالیزار پایــان می‌یابد و 
خزانه‌گیری برنج شروع می‌شود. پیش از اختراع ماشین شخم، »گاجمه« را بر 
دوش ورزا )گاو نر( می‌بستیم تا زمین را شخم بزند. حالا ماشین شخم آمده ولی 
مرد‌ها باید پابرهنه داخل شالیزار بروند و ماشین شخم را با دست هل دهند. 

دو بار شخم داریم، زمستانه و اول بهار«.
و ادامــه می‌دهد: »تــا زمین آماده شــود، حاج خانــم باید زودتــر در خانه جوی 
برنج)برنج همراه با پوســت زردرنگ( را خیس می‌کرد تا نخســتین جوانه را که 

زد، در خزانه بپاشیم«.
گل چسبناک اجازه نمی‌دهد با چکمه داخل شالیزار رفت. زمین آب گرفته و 
سرمای بهاری زانو‌ها را ‌فشرد. اما اگر دیر خزانه را پلاستیک بکشند، جو‌ها یخ 

می‌زند. تازه اگر نوبت آبشان به موقع برسد.
و زن همان‌طور که زانو‌هایش را ماساژ می‌دهد، به گیلکی می‌گوید: »آی لاکوی. 
جــون بدیم بجار ســر میِنَ. اول کــی پیرخونه بیم، ما لاکوان نگذاشــتن بشــیم 
متَرسَه. تمام این بیجاران ما دتَرَان آباد بودیم. ۶ تا خاخور بیم، باید۱۰۰درز بجار 
را خزانه کویدم. ۱۵روز بعد، خزانه بلندَ بو، نشــای بکندیم، بچیم تشــت مین، 

بنیم خو سر، بشیم بجار نشاکودیم«.
و توضیــح می‌دهــد، نشــای برنج کــه در شــالیزار تمــام می‌شــود از فــردا وجین 

 زدن شــروع می‌شــود. تا اواخر اردیبهشــت که برنج در زیر آفتاب و پای در آب 
قد بکشد و روز‌های متوالی وجین‌زنی، کوددهی و سم پاشی ادامه دارد. در زمان 
نشا و وجین، زالو‌ها به پایشان می‌چســبید و حتی نمی‌توانستند زالو‌هایی را 
که از خونشــان ارتزاق می‌کنند، بکنند. به گفته »احترام حسین پور« اگر زالو 
را می‌کندند، چنان گوشــت و رگ پا را زخم می‌کرد که ساعت‌ها خون می‌آمد. 

باید آن‌قدر صبر می‌کردند تا زالو سیر شود و خودش دست از خوردن بردارد.

  شادی‌های سر مزرعه، بهانه پنهان کردن دلنگرانی‌ها
شاید مسافران وقتی زنان گیلانی را با پای برهنه در شالیزار می‌بینند که موقع 
کار ترانه‌هــای فولکوریــک می‌خواننــد و بر تشــت فلــزی نشــاکاری می‌کوبند، 
از سرخوشــی آن‌هــا تعجب کننــد اما این شــادی‌های ســر مزرعه بــرای پنهان 
کردن دلنگرانی‌هایشــان اســت. اگر از خانه و بچه‌ها خیالشــان آسوده باشد، 
اردیبهشت چشم به آسمان دوخته‌اند که باران ببارد و مرداد دست به آسمان 
می‌برند که باران نبارد. اگر نبارد، شالیزار خشک می‌شود و اگر بی‌موقع ببارد، 
برنج‌های خوشه بســته از ساقه شکسته می‌شــود و مکافات چیدن با داس از 

یک طرف، برنج نم کشیده را هیچ کارخانه برنج‌کوبی قبول نمی‌کند.
احترام حسین پور از رسم قرآن‌شویی در آب رودخانه می‌گوید به وقت بی‌بارانی 

و از مراسم »کتراگیشه« می‌گوید برای بند آمدن باران وقت خوشه‌زنی.

  »ورَزامشُته« برکت شالیزارها 
امسال باران بی‌موقع بارید. اردیبهشت کشاورزان از بی‌آبی نالیدند و حالا از 

برنج‌های دفِار کرده.
برداشــت برنج از نیمه مــرداد در جلگه‌های گیلان آغاز شــده اســت. اگر نه به 
اندازه کاشــت، ولــی بازهــم در زمان برداشــت تا مــادر نباشــد، امور برداشــت 

نمی‌چرخد.
مادر باید خوشه‌ای از برنج را به عنوان »ورَزامشُته« و به نیت تبرک بچیند، دعا 
کند سال دیگر زمین پربرکت باشد و آن خوشه نذر کرده را تا آغاز کشت سال 
بعد در گوشه‌ای از خانه آویزان کند. در گذشته که گاو‌ها زمین را شخم می‌زدند، 

خوشه نذر کرده را به گاو می‌خوراندند تا پا‌هایش قوت بگیرد.
این بار از وسط شــالیزار‌ها در روســتای »چماچاه« عبور می‌کنم. خوشه‌ها به 


